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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاوّلیّ سازیپیاده

 

 امامحسینبرخیازثمراتگریستنبر

دنیا و آخرت، ظاهر ، ثمرات گریستن، سلاح مؤمن، اشک، غم، حزن، امام حسین: یکلیدکلمات

 شادی حقیقی، محبّت.ها،  سختیو باطن، جسم و روح، حواس باطنی، 

 قدد گریدهشود.آنمومومحزونباشدباگریهبازمیگریهکلیدقلباستودلیکهمغ

غمشدیداستکهگریهندا د.وقتدیغدم ویغدم وید.حزن،کندکهد دلشگلمیمی

.یمدممناسدتگیرد.گریدهاسدلحهشودودلآ اممیشکندوگریهآغازمییاید،دلمیب

ُ  الْ تِ ق  برایگریهخلقشدهوحسینیمممناست.امامکربلااسلحه یعندی؛اسدتع ب ـرا یـ

 1هاست.یاشكکشته

جلسات قبل در مورد گریه و حزن، مفصّل صحبت کردیم. حزن، غم شديیيی اسدت کده گریده نديارد       

داني  ی گریه تخلیه نشيه و خيا می وسیله فشار بسیار عظیمی در درون شخص محزون وجود دارد که به

ی های بزرگ بعضاً چندین وعدعیّتی را بدرا    ظاهراً هم اشکی به چشمش نیست. غمآیي.  چه بر سر او می

 کندي  دل را باز میاست  شود، به تعبیر کتاب، کلیي قلب  آورد  ولی وقتی گریه آغاز می شخص پیش می

آیدي.   شود و شادابی و طراوت معنوی سراغ صاحب این قلب مدی  ی دل به گلستانی مبيّل می و ماتمکيه
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شدود    شدکوفا مدی  گلِ رعایت از خيا و خشنودی از مقيّرات الهی در گلستان قلب مؤمنی که گریسته، 

ناملایمات است  امّا خود گریده بده فدرد کمدک     تحمّل نکردن صورت ظاهر نوعی  و در ابتيا چون گریه

بده   ه در کنار آن آرامش، رعایت نسبتکم آرامشی سراغ او بیایي ک کني که از فشار تخلیه شود و کم یم

متعال بعي از بارش باران گریه  دی خيایمقيّرات کاملاً  قابل تحقّق است و گل رعایتِ از خيا و خشنو

 رویي. مؤمن می در سرزمین دل

که زورش بده طدرم مقابدل     یموجود ععیفبرای  .یمممناستگریهاسلحهجملات آخر فرمود:  در

زور بینیدي.   های کوچدک مدی   اش را هم در بچّه ست. بهترین نمونها  ی بسیار قوی ا گریه اسلحه رسي، نمی

هدر  ای دارد که  ل کني  امّا اسلحهرا به آنها تحمی ی خود تا خواستهرسي  میی کوچک به بزرگترها ن بچّه

هدای   ی دو، سه سداله بدا گریده    هایي بچّ آورد و آن گریه است. گاهی اوقات دیيه بزرگی را هم از پا درمی

 کني. را چگونه ذلیل و تسلیم خودش می ی اهل ادّعا  هل، پنجاه سالهپير چ خود

با گریه طرم مقابل را تسلیم  رسي  ستضعف و ععیف است و زورش نمیم گریه سلاح کسی است که

گریي، تمکین کني.  شود او در برابر موجودی که در اوج ععف می کني و سبب می ی خودش می خواسته

مْ م نْ اِ   اع ت ه  غِنًىو  ذِكْر ه  شِفاء  و  ط اء  د و   ا م نِ اسْم ه  يدر دعای کمیل خاطرتان هست:  ر أْس  مالِهِ الرَّج اء  و  رْح 

اء .سِلاح ه  الْب ك
نهایت ععف و نیستی خود را در برابر حضرت حق دیي، دیگر زورش عبي وقتی که  2

است.   شود و آن سلاح، گریه زد  امّا به سلاح مؤمن متوسّل میی خيا بینيا رسي که پنجه در پنجه نمی

ی سحری از  های عارفانه و عابيانه خواری در خلوتانت و ععف و عجز و های سرشار از استک وقتی گریه

کني! با این سلاح سراغ خيا  میداني با عوالم بالا چه  شود، خيا می عبي سحرخیز جاری می چشم یک

دانیم با این  است، در برابر این گریه دیگر نمین و عطوم یماحالرّ رود، و خياى متعال هم که ارحم مى
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برابر اولیای  ، دربرابر پیامبر خيا ها، در برابر خيا و خيایی ن درکني. بنابراین مؤم عبي چه می

برابر این قيرتمنيان عالم وجود، سلاحی جز گریه نيارد و این سلاح بسیار  معصوم خيای متعال، در

اني. خاطرم هست  مورد گریه چه نکات زیبایی گفته بزرگان در ایي که بعضاً است. لذا دیيه کارا و مؤثّر

و  ها احبرای ميّرا که  علیه تعالی الله رعوان العظمی بهجت الله آیتمرحوم  ای از یل عبط شيهقبل فاها  سال

یکی دادني و  ت گریه را توعیح مییّخوب یادم است که ایشان اهمّ ذاکران صحبت کرده بودني شنیيم 

زیادی از  ی فاصله فرمودني همین بود. خوشبختانه الان هایی که به استناد روایات بیان می از نکته

اني  ، انجام دادهداوود است که همان عمل امّرا عزیزانی که عمل استفتاح نياریم  رجب  ی نیمه

د، دعای بسیار زیبا و شو ی ثلث آیات قرآن تلاوت می به انيازهتقریباً بعي از اینکه  ،ان هستخاطرش

آن سجيه ذکری بایي گفت و بعي ای است که در  در پایان آن دعا سجيه ای است  دهنيه بسیار تکان

ی اجابت  هکه این اشک نشاناز چشم خودت بیرون بیاور  گویي اگر شيه یک نم اشک روایت می ،آنجا

  یعنی محال است دهي در عالم بالا را می ی تو در درگاه الهی است. گریه پیام اجابت شين خواسته

در  هم بعضاً بیت های اهل خول حرمواقع نشود. لذا در اذن د کسی گریه کني و مورد اجابت حق

در و ، قولویه روایت کرده ابن ی الزّیاره کامل که ت حضرت اباعبياللهزیار داریم  از جمله در روایات

فرمایني: وقتی  قریب به این مضمون هست که حضرت می ،اني کتب دیگری هم که روایات را نقل کرده

ی  کن تا قطره قير صبر و. اینرسیيی اذن دخول را بخوان  امّا وارد نش به درِ حرم حضرت اباعبيالله

ی اشک به  قطرهاین ی اشک، پاسخ اذن دخول توست. امام با  اشکی از چشمت جاری شود. این قطره

برای  ،کني. گریه درهای بسته را باز می هرتقيیر گریه . بهحرم شوحالا وارد  !تو فرمودني که اذن دادم

. گریه چیز کني باز می . گریه راه را برای اجابت دعاهاگیرد اذن می ضر ولیّ اعظم خياحضور در مح

دی داریم که فرمود: . روایات متعيّاني برای گریه خلق شيه اصلاً حسین  امام بسیار بزرگی است. امّا
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ُ  الْ تِ ن ا ق  ا   برکتی دارد،  ریعنی اشک. اگر گریه چنین آثار پ ها هستم. عبره ی اشک من کشته 3:ع ب را ِ ی

داریم که  است  لذا بعضاً در روایات الحسین س اباعبياللهوجود مقيّ ی این برکات عميتاً سرچشمه

تواني جلوی  ری نمیرا بب نگاه کنی و سه بار نام اباعبيالله بیت اگر در چشمان دوست اهل

ُ  الْ تِ ق  حضرت، زني   اشک در چشمانش حلقه می خودش را بگیرد  ها و  است. لذا این قلب ع ب را ِ ی

 الحسین س اباعبياللهدارني به برکت وجود مقيّ بیت که دوستان اهل یهای لطیف و رقیق روح

دوستان  ،بیني رحمی و سنگيلی چیزی نمی در این دنیایی که انسان جز قساوت و بی است.

 های بسیار لطیف و زودشکنی دارني.  دل بیت اهل

 اوّلدیششدم اواشكِگریهبرایآخرتشیریناسدت.اشكِگریهبرایدنیاشو است

کند.یششم اپُرنو وزیبامیدومکند؛سووزخممیکم

هم چشم باطنی که مهمتر از چشدم ظداهری اسدت.     شود گرفت، ی چشم ظاهری میمعنا این را، هم به

را به تعبیدری  چشم دل  کني  سو می ت، چشم دل انسان را کمی محبّت دنیاس برای دنیا که نتیجه گریه

ی برای دنیدا   ست  چون دنیا به تعبیر روایات مثل آب شور دریاست  لذا گریها اشکِ شور کني. زخم می

را زیداد  دل انسان را بینا و سوی چشم دل  امّا اشک آخرت شیرین است. اشکی است که است. آب شور

یي و اگر هم نيیيیدي  ا هشاءالله دیي ان اشک آثاری هم در چشم ظاهری دارد  کني. این نور و زیبا می رو پ

بودندي و   الحسدین  انی که عاشقان راستین اباعبديالله کني. بعضی از برجستگ تانخيا نصیبامیيواریم 

یدک زیبددایی و   دارد ی گریسدتني، چشمانشددان حالدت خاصّد    سدالیان درازی در مصدا ب اباعبديالله   

کرده من کنی یک عمق عجیبی دارد  خيا روزی  های اینها نگاه می وقتی در عمق چشم ابیّتی دارد.جذّ
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. لذا آن آثاری که اصلش در چشدم بداطن اسدت، در چشدم ظداهر هدم       ام دیيه ر این بزرگواران رامکرّ و

ت آمي، برای محبّت و شدو   برای معنویّ ،برای آخرت آمي  پس اگر گریهشود.  هایی از آن دیيه می نشانه

 کني.   سو می رپُکه این گریه چشم دل مؤمن را چرا   قير بيانیي ،به خيا، خوم به خيا و امثال اینها آمي

  ْپسبایدکمبخندندوزیادگریهکنند.تانگریدابرکِیخنددد:یـراً ثِ یلًا و  لْی بْكو ا ك  لِ ح كو ا ق  ی ضْ فـ ل

شمن؟

د مداندواسدتهرد دبدیگریهبر
 

یفیضخداستششمگریانششمه



منافقین بایي بر حال خراب  به منافقین است که در قرآن راجع 4،یراً ثِ یلًا و  لْی بْكو ا ك  لِ ح كو ا ق  ی ضْ فـ لْ ی  آیه

خودشان گریه کنني  به حال زاربنشینني و جای خنيه نيارد  آنها بایي  خود زیاد بگریني و کم بخنيني 

 ،نفا جای خنيه نیست.  !یراً ثِ یلًا و  لْی بْكو ا ك  لِ ح كو ا ق  ی ضْ فـ لْ  .را چگونه نابود کردني که دل و روح و جان خود

پرست  فق کسی است که قلباً مسلمان نیست  بتمنادر این معنا  .دارد ظاهری وی یک معنای فقه

دروغین  ی ی مؤمنان شيه و جامه خاصّی وارد جَرگهی  مسیحی یا یهودی است  ولی به انگیزه است 

اخلاقی و  معناییک لحاظ معنوی، نفا   بهاین منافق ظاهرى است. امّا  ایمان را بر تن کرده است 

  امّا راستی اسلام آورده مسلمان است  یعنی بهکه آن دوگانگی در وجود انسانی است که  باطنی دارد

ایمان یعنی دل به خيا دادن. آن حيیث را  عیار نیست  چون تمامعیار نیست  ایمانش  اسلامش تمام

ُِ الد  فرمودني:  باقر  طور که نقل شيه امام یادتان هست؟ آن آیا دین اصلاً چیزی جز  5؟ح ب  لََّّ الْ اِ  ين  ه 

ی مقابل  خيا نقطه و محبّت خيا و اولیاء خيا  ت به اولیاءمحبّ ،ست؟ ایمان یعنی محبّت به خيامحبّت ا

نْیالبلاغه فرمودني:  در نهج محبّت دنیاست. امیرالمؤمنین و  س بِیلانِ   انِ م ت فاوِت  انِ ع د و  ا و  الْْخِر ة  اِنَّ الد 
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نْی نْ ا ح بَّ الد  َ  الْْخِر ة  و  عاداها و  ت ـو لَّ  م خْت لِفانِ ف م   َ دنیا و آخرت دو دشمن عيّ هم و دو راه  6:اها ا بْـ

ی آخرت و خيا در  دهي، بغض و کینهمحّبت و ولایت دنیا را در دل جا هرکس روی هم هستني.  روبه

ولی  دارد، کسی که ته دلش دنیا را دوست میعنا را فهمیيیم، شود. خب اگر این م قلبش ایجاد می

معنای  بهمعنای ظاهری نیست  امّا  یرد، منافق بهگ خواني و روزه می یعنی نماز می مسلمان هم هست،

لذا این که ایمان دوست داشتن خياست  و حالی در  داری . در دلت دنیا را دوست میداردباطنی نفا  

 ،یراً ثِ یلًا و  لْی بْكو ا ك  لِ ح كو ا ق  ی ضْ فـ لْ  ی این آیهبنابرشود.  منافق می عرفانی و اخلاقی و  باطنیهم به مفهوم 

ی محبّت دنیا از قلبم کنيه نشيه، جا دارد  تواني باشي  یعنی منی که هنوز ریشه حال او هم میشامل 

خوشحالی  ات پیيا کنم. خنيه خیلی جا نيارد به حال خودم خیلی گریه کنم تا با کمک این گریه نج

 ست ا در باطنم محبّت دنیاست که عین کفر جا نيارد  چون وعع خطرناکی دارم  و شادی خیلی

موردش  در این آیه انی، مصيا  آن نفا  واقع شود وعرف معنای اخلاقی و تواني به فردی می چنین

تا بارش باران  تا نگریي ابر کِی خنيد چمن؟ی خنيه است، فرمود:  مهواقع گریه مقيّ کني. در میصي  

ست که این ریه اخنيد؟ گ شکفي و می های زیبا می ی گل کِ خنيد؟ رویي و می لهی نباشي، کِی چمن میا

چون  درمان دواست! گریه بر هر درد بی  کني زار و باغستان دل را شاداب می چمنزار دل، و این سبزه

 شود.[ ی دردها دوا می ]همه درمان پیش خياست و با گریه در محضر الهی دردهای بی ی درمان همه

 ،دردهای ظاهری و باطنی ا به یک اراده و مشیّت درمان کني ی دردها ر تواني همه خيایی که می

 درگاهدردها را با گریستن در  ی همه ،دردهای جسمی و روحی، مادّی و معنوی، شخصی و اجتماعی

چشمی که اشک زیاد  ی فیض خياست! چشم گریان چشمهي. کن الهی است که خيای متعال مياوا می

ات الهی را نصیب یي، فیوعگر ی فیض الهی است. کسی که در دستگاه خيا زیاد می دارد، چشمه

 کني.  خودش می
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گیرد.هبشکند،دیگرغمشدیدآن انمیهردلیک

دلدش   آیي  شي دیگر غم شيیي سراغ او نمیاشک که جاری  شود  چون دل که شکست اشک جاری می

ر در آن نیسدت. دیگدر بیقدراری و    ایي و دیگدر فشدا   شود  مثل دیگ زودپزی که درش را باز کرده باز می

نیست  لذا اگر دل شکست و  ،در وجود کسی که دلش شکسته و اشکی از دیيگان او جاری شيهتابی بی

گریست، کديام غدم    الحسین اشک آمي، خیالتان راحت باشي  خصوصاً کسی که در مصا ب اباعبيالله

بده فرزندي شدبیب را     الرّعدا  موسدی  بدن  غم بزرگ و شيیي؟! آن فرمایش علی جلویش بیایي که بشود

چیزی گریده کندی، بدر جديّ مدن،       اگر خواستی بر !یم که بنا به روایت فرمودني: ای پسر شبیبا هخواني

کندي؟ وقتدی آن مصدا ب     گریه مدی  انسان کِی بر اباعبيالله 7گریه کن! ابیطالب بن علیّ بن حسین

او برابر آن اصلاً چیزی هست کده بتواندي    های بچّگانه و کوچک در عظیم یادش آمي، دیگر این گرفتاری

کشدي کده اصدلاً     رود  خجالدت مدی   هایش یادش می رود  غم شود و از بین می خنثی میني؟ را غمگین ک

خيا چه مصا بی بدرایش وجدود    که ولیّ اعظم حالی در است  دار خاطر چنین چیزهای کوچکی غصّه به

ش آمديه،  حقیرِ گنهکار و آلوده یدک گرفتداری کوچدک بدرایم پدی      ی بنيه منِاصلاً جا نيارد که  داشته!

هدا   غدم  افتم، اصدلاً  که می]مصا ب[ بایي خجالت بکشم اگر بخواهم غمگین باشم. یاد آن  غمگین باشم.

 آیي. شود و دیگر غم شيیيی سراغم نمی باطل می

 قد شریفآنحسینست.گریهبرایامامابعدازموتدیگرگریهنیست؛همهجانو

یعمدرانسدانکدافی وضهوگریهآمد،برایهمدهبا ستکهاگرقبلازموتیكاوممثّر

است.

                                            

، ص 19العلروم، ج   هانی، عروالم اصرف  و بحرانری  179، ص 1الابررار، ج   ؛ جزائری، ریاض102، ص 5، ج الحسین الامام موسوعۀ. 9

 .336، ص 2المجالس، ج  و حائری، تسلیۀ 576
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عطدای   خیلدی قدير بديانیم ایدن      خیلی غنیمت بديانیم  خیلی بزرگ است  حسین  گریه برای امام

! الحسدین  این توفیق گریستن بر مصا ب اباعبيالله  گذاری عنایت کرده بزرگی را که خيا بيون منّت

راسدتی   هبار ب لذا کسی یک شود یعنی چه! قیامت معلوم می ردایف داني چه نعمت عظیمی است! خيا می

دلش بشکني و اشکی از دیيگانش جاری شود، کدارش تمدام شدي. ممکدن اسدت       حسین  برای امام

بینیم کده خديای نکدرده بده      بعضی اشخاص را می دا بشود  ممکن است صورت ظاهر بگوییيامروز و فر

اندي،   ای هدم کدرده   اني و گریه آميه ای م در مجلس روعهحرّگناه و معصیتی مبتلا هستني، حالا در ماه م

زود دارد  امّدا سدوخت و   ي درست شين او خورده اسدت. دیدر و   کلیخیر!  ولی او که هنوز درست نشيه!

دیگدر ایدن دل    ،وصدل شدي   گره خورد و به اباعبيالله حسین  سوز نيارد. دلی که با محبّت امام

ی اهدل   چني سال دیگر به جرگهتا  برود. ممکن است طول بکشي در تواني از چنگ امام حسین نمی

بار قبدل از   شي. این است که اگر یکانجام تقوا و ایمان و اهل فضیلت ملحق شود  امّا دیگر کارِ این فرد 

راسدتی   و بده  شرکت کرد و دلش شکست ی اباعبيالله موت انسان توفیق پیيا کرد در مجالس روعه

ای کدردم، هرچندي    ی قبل هدم اشداره   ه جلسهالبتّ گریست، اهل نجات است. حسین  بر مصا ب امام

ا خدب عدر    امّد این یادآوری را بکدنم،   بحث حسینی ی گفتم من خیلی سختم است که در حوزه

ب ـ ْ فرمودني: اینکه  ،کردم ُ ،  ل ـه    و ج  نَّـ ایدي  امّا راه برزخ تا بهشت را که ب سني بهشت را به اسمش زدني، 8الْج 

بدا    شویم که همین الآن بهشدتمان نقدي شدود    گونه هایی دارد. امیيوارم آن این راه دشواری کني! وطی 

های عالم برزخ هسدت  ولدو    سختی ست در برابرش هدردسرهایی  نسیه کار نکنیم. بهشت نسیه بهشت

 گنداه و غفلدت و   امّدا اگدر او زودتدر بده خدودش برسدي و       برای او سني بهشت را زدني  حسین  امام

پاك کني، از همدین الآن  ، از وجودش زنيگی ه درل و تغییر رویّی خالص و تحوّ ها را با یک توبه آلودگی

                                            

یْن  ي ـوْم  عاش ور : 560، ص 2الاعمال، ج  طاووس، اقبال . سیّدبن0 ُ ؛  ل ـه    و ج ب  ْ  اء  م نْ زار  الْح س  نَّـ جلسی، م؛ 10طاووس، لهوف، ص  سیّدبن الْج 

ُ  و  م نْ ت باكىٰ  ا بْكىٰ  ا وْ  م نْ ب كىٰ  :200، ص 33بحارالانوار، ج  نَّ ُ ؛  واحِداً ف ـل ه  الْج  نَّـ و  131و با عباراتی مشابه: صدوق، امرالی، ص   ف ـل ـه  الْج 

   .105الزّیارات، ص  قولویه، کامل ابن



 

 

 

 

9 

تواندي فدرار    ن حقدایق بدزرگ نمدی   این فرد دیگر از چنگ ای ،شود  ولی اگر الآن هم نشي می وارد بهشت

دام  ني دا صدیّا خدي  . اولیداء ی دام بلاسدت  ی مدوی دوسدت حلقده    سلسدله دیگر در این دام افتداد.   کني 

چون فر  است بدین     تا کِی جَلي شود.کنني. او در این دام افتاد های مؤمنین را شکار می انيازني دل می

رهدایش     به قفس نیاز نديارد. تا اینکه کفتر جَلي شود. کفتر جَلي، دام احتیاج نيارد ،اینکه در دام بیفتي

روز هدم نیایدي  امّدا کفتدرِ      یک شبانهاین کفتر ممکن است برود و  کنني  می در آسمان پرتش کنني  می

ن کردندي تدا   ما را به تدور زدندي و شدکارما    بیت گردد. بین روزی که اهل است  برمیجلي این خانه 

خدودِ   کوتداه کندیم   را زمدان  ایدن   امیديوارم  شدویم فاصدله اسدت.    بیدت  روزی که کفتر جلي اهدل 

ن شدویم  یعندی   اکفتدر جلدي ایشد    مان هم همتّی کنیم که زودتربه ما کمک کنني و خود بیت اهل

هدایی   خاطر دانه به دام آنها نیفتیم. این دانه گری ببرد. بهنها جای دیی آ یز نتواني ما را از درِ خانهچ هیچ

 شدود،  بیایدي گناهدانش بخشدیيه مدی     حسدین  گویني: کسی به مجلس امدام  می ریزني و مثلاً که می

ها بیایندي   خاطر این دانه اني به اني تا کفترهایی که غریبه شود، دانه است که پاشیيه حاجاتش برآورده می

و در تور بیفتني. این مال روز اوّل است که انسان با دانه بایي سراغ این شکارچی بیایي  امّا تا آخدر عمدر   

اني، عاشق خدود  چی مچني روزی که پیش شکار ،خواهي سراغ او بیایي؟ یا نه خاطر دانه می به انسانهم 

بدرانیم گدر از    رود. گفدت:  ، از درِ این خانه جای دیگری نمدی دیگر دانه بریزد یا نریزد شود! شکارچی می

 !روم درِ دیگر این در نمی

اذیّت آمي، سختی و شکنجه آمي، چه کردني، فقر آمي، آزار و شویم. هر بیت جلي اهل کفتر امیيوارم

 مداجرای  ی شعر قشدنگی دارد. به هم نخورد. شیخ بهای بیت مان با اهل رابطه ،نيگی آميچه در زهر

کدرد و از   وز متوالی از شيّت گرسنگی دعدا مدی  کشیي. چني ر ها در دِیری ریاعت می آن عابيی که سال

ی فرد متموّلی رفت  خواست و بالاخره زورش نرسیي که تحمّل کني. داخل آبادی آمي و در خانه خيا می

. صاحب آن خانه سگی داشت و این سگ به او درس داد. صداحب  کني  درخواست طعام کنيی که گيای
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ی این در گذاشدت و   به او غذا دهي  امّا این سگ سرش را روی آستانه ه بودسگ چني روزی یادش رفت

برنياشت  جای دیگری نرفت  دنبال کس دیگری نرفت. این عابي زاهيِ تارك دنیا این صحنه را که دیي، 

خيایی که عمری به ما این همه لطف و خوبی کرده، دو روز یک خرده ندان و آبمدان    !یي ای داد بیيادد

 حی صاحبش استخوانی جلویش انياختهآوریم  امّا این سگ چهارصبا کم شود سر از جای دیگری درمی

دیگدری  میدرد  امّدا جدای     درگداه مدی  ایدن  کشي و با گرسنگی در  غذایی به او داده حالا گرسنگی میو 

ی خلدق   ایی درِ خانده کرد و بده گدي   رهااین عابي چهار روز که دعایش مستجاب نشي،  وقت . آنرود نمی

 خيا آمي.  

از اینجدا جدای    ،آب هدم نيادندي   ،کفتر جلي این خانه شویم. دانه هم به ما نيادندي  امیيوارمحال  ایّ علی

کدرد! عسدل    جای دیگری نرویم. دیيیي معاویده چده کدار مدی     بیت ی اهل دیگری نرویم. از در خانه

ي و اینها را م اینها مزه کنمعاویه در کا تا شیرینی عسلکرد  های شیعه پخش می آورد و بین خانواده می

عسدل بده کدام     گونه است. سست کني. دنیا این به امیرالمؤمنین بین و نسبت به معاویه خوش نسبت

 مواظدب باشدیم کده ایدن اتفّدا  نیفتدي.      جيا کني.  بیت پیغمبر ه و اهلا مّاو را از  تادهي  انسان می

در قفس ما را نیاز به قفس هم نياشته باشیم که  .جای دیگری پر نزنیم ی شویم که هیچشاءالله کفتر ان

همیشه یک گرفتاری یک بيهکاری و مشکلی داشته باشیم که به این خاطر هدی   نگه دارني. لازم نباشي

نیاز بده   . نه، نیاز به اینها نياشته باشیم  اینها قفس است ی خيا برویم و با خيا راز و نیاز کنیم درِ خانه

هدا   مشکل بودن، خيا و خيایی یقفس نياشته باشیم. در اوج آزادگی سر از کوی اینها برنياریم. در اوج ب

 را یادمان نرود.

شودووقتیاولیاءاللهوعبادخداکهگریهکند،حسّاسمیحسینکسیکهبرایامام

برد.کندولذّتمیگیرند،اواین ااحساسمیغلمیبدنشاننرماستاو اد ب
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زیدر هدر الله تدو    شود، ما خيا را صديا بدزنیم و خديا پاسدخ نيهدي؟ گفدت:        مگر می !گونه است یقیناً این

را صيا بزنیم و آنها به ما توجهّی نکنني  منتهدا   هو ا مّ شود پیغمبراکرم مگر می !هاست لبیک

مّدا آنهدا   فیزیکدی نیسدت  ا   ی وظداهر  کنیم  چدون حضدور آنهدا    حساس نمیاوایل امر ما حضور آنها را ا

ی دلمدان دعدوت    بده میهمدانی خانده   را زنیم و آنهدا   کنني. وقتی آنها را صيا می آیني و ما را بغل می می

گریده   حسدین  شوني. حالا کسی که زیاد بر امدام  ی دل ما می ي و میهمان خانهآین کنیم، آنها می می

ر کني  چون آنها لطیفندي. روایدات را مکدرّ    شود و حضور روحانی آنها را احساس می کني، حسّاس می می

روح شیعیان ما از جنس بين ماست، روح ما یک  فرمودني: هیم که بنا به آنچه نقل شيه ا مّا هخواني

این جسم، جسم متراکمدی اسدت. روح    دنیا محلّ زنيگی جسم ماست و 9.خیلی بلنيتری استحقیقت 

ت. روایاتش را در اس بیت ما در دنیا داریم از جنس بين اهلما لطیف است  امّا این روح لطیفی که 

پدس بينشدان    : روح شیعیان ما از جنس بين ماست فرمودنيخوانيیم که  بیت ی بحث اهل آستانه

 ما با این جسم زمخدت احسداس  طبیعتاً  ،ست. حالا با آن بين لطیف اگر آميني ما را بغل کردنيلطیف ا

ود و آن حضدور روحدانی و   شد  زیاد گریه کندي حسّداس مدی    حسینکنیم  امّا کسی که بر امام  نمی

کنندي و او را در   بغلش می بیت کني، وقتی اهل نار خودش احساس میرا در ک بیت معنوی اهل

طنی را بیديار  آن حدس بدا   . به تعبیدری، گریده  کني گیرني او حس می آغوش مهر و محبّت خودشان می

تواني یک جسدم را   ی ظاهری ما می لامسه کنیم، حس لمس میحس ظاهری با  وقت کني  چون یک می

که بینایی ظاهری داریم، ورط ظاهر در باطن هم هست. همان احساس کني  امّا گفتیم شبیه این حواسّ

ی ظداهری داریدم،    بینایی باطنی هم داریم. شنوایی ظاهری داریم، شدنوایی بداطنی هدم داریدم. ذا قده     

ی  لامسده  حسدین  ی بدر امدام   گریده  ی باطنی داریم. طور هم لامسه ی باطنی هم داریم. همان هذا ق

                                            

ل ق ن:407، ص 1کلینی، کافی، ج . 7 لْق نع  ا مِنْ ن ورِ اِنَّ الله  خ  تِهِ ث مَّ ص وَّر  خ  ٍُ م خْز ون ٍُ م كْن  ظ م  الن ور  فِیهِ  لِك  ون ٍُ مِنْ ت حِْ  الْع رْشِ ف ا سْك ن  ذٰ ا مِنْ طِین 
لْ ف ك ن   ل ق نا مِنْه  ن صِیباً و  خ ل ق  ا رْو  ا ن حْن  خ  ُِ الَّذِی خ  دٍ فِی مِثْ ُْ لَِّ ح  ٍُ م خْز ون ٍُ م كْن ون ٍُ ان ـه مْ مِنْ طِ و  ا بْد اطِین تِنا مِنْ اح  شِیع تِنقاً و  ب ش راً ن ورانیِ ین  ل مْ ي جْع  ین 

ُ  مِنْ ذٰ    ...لِك  الط ین ُِ ا سْف 
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توانیم آنها را حدس   می ي،گیرن مهر خود میکني  ولذا وقتی ما را در آغوش  ال میباطنی ما را بیيار و فعّ

 کنیم.

  خالقگریهاست.حسیناینامّتامامد

د با گاهقربکهجایمدلالنیسدت
 

سرهایقدسیانهمهبرزانویغماست



یعصدرعاشدو ابعددازهمدهخنداند.خالقگریهاست،ذاتمممنین امیود عیناینکه

اختیدا شدوخیترها،اگربز گترهامانعشاننشدوند،بدیجوانهاوها،بچّههاوگریهعزادا ی

حالیکهعصرعاشو اآغازمصائباهلحرموبازماندگانشدهدایخندند،د کنندومیمی

است.کربلاستوبایدمغمومباشند.اینبهجتوسرو ذاتیمالامامحسین

ی  اهل یقین که در قربني یدا ملا کده   ،دانیي ماجرای عجیب و غریبی است. می حسین ماجرای امام

یدی راه پیديا    برایشان معندی نديارد  آنهدا بده شدادی     غم آنها  مقرّب حضرت حق، )هر دو درست است(

انسان سدر از جدایی    گفتیم که در مباحث قبلیتان هست غم نیست. خاطر اني که در برابرش اصلاً کرده

ی مقابل بیماری  کني  مثل بیماری و سلامتی  سلامتی نقطه از این تضادها نجات پیيا می آورد که درمی

امّدا   ل حیدات اسدت   ی مقاب موت نقطه ی مقابل شادی است  ی مقابل غناست  غم نقطه است  فقر نقطه

مدوت  کني که دیگر در برابرش  ه پیيا میبه حیاتی را کني. از این دوگانگی نجات پیيا میانسان  یک روز

یی که  رویم. شادی نیست. حیاتی که ما داریم در برابرش موت است  یعنی چهار روز دیگر ما از دنیا می

امّا در  شویم. و غمگین میافتي  دو روز دیگر اتفّاقی می  داریم در برابرش غم است  لذا امروز خوشحالیم

 یدی  سلامتی غم نیست  یی هست که در برابرش ادیش حیاتی هست که در برابرش موت نیست بهشت 

شدود؟! حدالا کسدی کده آنجاسدت کده        است که در برابرش بیماری نیست. در بهشت کسی مریض مدی 

]او را غمگدین   حسدین  ر برابرش غم وجود نيارد، در قرب الهی، مداجرای امدام  یی دارد که د شادی
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اهل یقین هیچ غمی  ست.ا این تنها غمی است که به اهل یقین کارگر برد. کني [ غم را آنجا هم می می

 شکني. دل اهل یقین را هم می حسین نيارني  امّا امام

 در بارگاه قرب کده جدای مدلال نیسدت    
 

 سرهای قيسیان همه بر زانوی غم است 

 

 همه محزونني. حسین در مصیبت امامکه اصلاً غم برایشان معنا نيارد، الهی  ی مقرّب آن ملا که

ود عیناینکهخالقگریهاست،ذاتمممنینخالقگریهاستحسیند اینامّت،امام

ایي و  ی خیلی باحالی رفته ها به مجلس روعه ایي. بعضی وقت را خوب احساس کردهاین  خنداند. امی

آییي، چه حالت انبساطی داریي! سبکی و  می بعي که از آن مجلس بیرون ،ایي حسابی گریه کرده

ظاهر و باطن انسان با هم در  چرا؟ چون  امّا شادیي همه مصیبت! . آنیی داریي  خیلی شادیي شادی

نْیار ة  م ر البلاغه فرمودني:  در نهج امیرالمؤمنین است. تضاد نْیا م ر ا ح لاالد  ار ة  و ة  الْْخِر ةِ و  ح لاو ة  الد 

است. حالا های آخرت  های دنیا هم تلخی شیرینی  های آخرت است های دنیا شیرینی تلخی 11:الْْخِر ةِ 

، شواهي آن هم در توان گرفت معنای ظاهر و باطن بگیریم که به این معنا هم می دنیا و آخرت را اگر به

هست که ظاهر و هم  ی دیيار توشه رهو  طهور شرابدر کتاب  ،ام گفته خيمتتانقبلاً و  قرآن زیاد است

یٰ   ي ـعْل م ون  آخرت است.  باطن به یک معنا همان دنیا و نْیا و  ه مْ ع نِ الْْخِر ةِ ه مْ غافِل ون  و ظاهِراً مِن  الْح   11. ةِ الد 

های اخروی است   دنیوی غم های پس آخرت باطن است. پس شادی  هی مقابل ظاهر آمي آخرت نقطه

چه یعنی هر غم است.دل و روح انسان در جسمانی،  های ظاهری و نفسانی ویعنی چه؟ یعنی شادی

بیني. ظاهراً  ور شود، روحش آسیب می  انی و طبیعی و دنیوی بیشتر غوطههای حیو انسان در جنبه

بينش لذّت برده، نفسش لذّت برده  امّا روح و جانش آسیب دیيه است  لذا سختی که به ظاهرِ وجود 
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آخرت است. قرآن  کني. مرارت دنیا و سختی ظاهر، حلاوت و شیرینی آیي، روحش رشي می انسان می

همراهش، نه اینکه الآن  ،م ع  فرمود:  12.راً رِ ي سْ ع سْ نَّ م ع  الْ اِ : باز تأکیي کرد ؛راً رِ ي سْ ع سْ نَّ م ع  الْ ف اِ هم فرمود: 

ظاهر توست که  ،الآن آیي. نه، همراهش است. سختیِ آیي، فردا برایتان راحتی پیش می سختی پیش می

ا همزمان آورد  امّ رد، مشکلی برایت پیش آميه، ظاهر تو را درد میای، مریضی، بينت درد دا گرسنه

 را پیيا کنیم. آن کني. امیيوارم باطنت، دلت و روح خيایی تو کِیف می

 کرد ها دل طلب جام جم از ما می سال
 

 کرد بیگانه تمنّا میآنچه خود داشت ز  

 

هدای ظداهری بشدریمان     این جنبه مالشناسیم  شناسیم؟ ما هرچه از خودمان می خودمان را چقير می

ی بشدریمان اسدت    ها مال طرز تفکّر و انيیشه ات روانیمان است مال خصوصیّ است  مال بينمان است 

 ؟ مدا شناسیم؟ پیيایش کردیم که اصدلاً یعندی کدی    می آن حقیقت ما چیست؟ اصلاً اینها غیر از ماییم.

به  معلوماتم، سلا قم، اینها را راجعگوییم: تفکّراتم،  میحياکثر  حرم بزنیم،به خودمان  خواهیم راجع می

حقیقدت مدا چیدز دیگدری      اینها هستیم ما غیر  م. نه، ما بزرگتر از اینها هستیم کنی می خودمان تصوّر

دیگدری   حقیقتی کده از عدالم   ی در ما پيیي آمي، چیز دیگری است ی اله است. آن حقیقتی که با نفخه

 :. گفتشيآمي و به این جسم ملحق 

 ایدم  ایدم یدار ملدک بدوده     ما به فلدک بدوده  
 

 جا رویم جمله که آن شهر ماست باز همان 

 

خدودِ مدا   رد و آمي اینجا همراه جسم ما شدي   تنزیل ک ،آن حقیقت الهی که از عالم بالا آمي، هبوط کرد

آیدي،   ی ظداهری فشدار مدی    چه به جنبهحال هر ایّ های ظاهری ماست. علی ت، غیر جنبهغیر از تن ماس

نْیار ة  م ر کني  لذا  ی باطنی ما کِیف می جنبه ـلاالـد  ی ظداهری مدا بدرای مدا      در این دنیا جنبهو ة  الْْخِـر ةِ. ا ح 

 یوقتد  آن کندي   ی باطنیمان ظهدور مدی   رود و جنبه میی ظاهری  محسوس است  امّا بعي از مرگ جنبه

                                            

 .6 -5یات انشراح، آ ی سوره .12



 

 

 

 

15 

این سختی، این مصیبت، این تهمتی که به ما زدني، آبروریزی که از دریابیم فهمیم که  ها را می شیرینی

حدالا هدر    ،ما کردني، حقّ ما را که تضییع کردني، فشاری که به ما وارد کردني، ظلمی که به مدا کردندي  

بودم، در بداطن مدن چده     چیزی که تلخی دارد، مریضی که به آن مبتلا شيم، فقر و نياری که اسیرش

 کنیم. شود و کِیف می م معلوم و مکشوم میآن عالَ ه!کارها کرد

پدز را   کاش بیشتر بود. داستان آن نخدودچی طور بود  گوییم ای بابا اگر این آن عالم که مکشوم شي، می

دهدا  یادتان است که نخودها را در دیگ ریخته بود و زیرش را روشن کرده بود و حرارت شروع شي. نخو

بعي که نخودهدای   آورد؟ گفتني: آی سوختیم! چه بلایی دارد سرمان می یپریيني و هی م از جایشان می

دهدي تدا در    دارد مدا را بدو مدی    او !کم فهمیيني ای داد بیدياد  کم ،داده شيني و نخودِ پخته شينيخام بو

خدواهیم   یارزش مد  نخدود بدی   مجلس سلطان ببرد و جلوی سلطان بگذارد که سلطان ما را بخورد. مایِ

کداش کفگیدر بیشدتر     کدرد.  طور است کاش آتش را بیشتر می گفتني اگر این پیيا کنیم!همه ارزش  این

بودندي و   ای بود که آنها به آن پختگی رسیيه زد که همه جای ما داغ شود و این درست همان نقطه می

ین زد، همد  ر بیشتر مدی کرد و کفگی اقاً حالا که گفتني ای کاش آتش را زیادتر میداده شيه بودني. اتّفبو

ه بدود کده بده    ی اینهدا مقيّمد   پز شعله را خاموش کرد و دیگر کفگیر هم نزد  چدون همده   الان نخودچی

ی امیرالمدؤمنین و   داده شوني و لایق مجلس سلطان شوني. لایق این شوني که شیعهپختگی برسني و بو

اسدت و بده    گونده  اینها  ایی بروني. حالا که فهمیيني سختیدر دستگاه خي شوني  ی معصومین ها مّ

بدرای ایدن بدود      ها برایشان بیایي. سختی ب پخته شيني دیگر لازم نیست سختیآن رعایت دادني و خو

خالقگریهاست،ذاتعیناینکهد حسینامامحدال  ایّ علی که اینها را به این نقطه برساني.

اگرهاوجوانترهاها،بچّهاوگریههیعزادا یعصرعاشو ابعدازهمهخنداند.مممنین امی

کهعصدرعاشدو احالید خندند؛کنندومیاختیا شوخیمیبز گترهامانعشاننشوندبی
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.ایدنبهجدتوآغازمصائباهلحرموبازماندگانشهدایکربلاستوبایدمغمدومباشدند

 است.حسینسرو ذاتیمالامام

اشدورا  ! صدبح ع بیدت  عصر عاشدورا یعندی اوج غدم اهدل     ایي؟ ها نيیيه ها و هیأت روز عاشورا در تکیه

وقدت   آن  نيعصدر عاشدورا بده شدهادت رسدیي      الحسین افتي  امّا خودِ اباعبيالله ها می یکی اتفّا  یکی

خورندي و   کنني، ظهدر یدک ناهداری مدی     هایشان را می زنني، گریه ن را میهایشا سینهاز صبح[  ]عزاداران

اندي،   کده نشسدته   هدایی  هدا و بچّده   شدود. ایدن جدوان    کم خلوت مدی  بعي تکیه کم ،خوانني نمازی هم می

بینیدي   زدندي، مدی   ی خدود مدی   به سر و سینهطور  کردني و آن های داشتني گریه می هایی که های همین

نندي کده   ز بزرگترها به آنها نهیب میها  بعضی وقتخنيني که  کنني و می اني و شوخی می کناری نشسته

ذاتش خنيیيه ولو صدورت ظداهرش غمگدین     زده  بچّه سر این از فطرت شی روز عاشورا!ک خجالت نمی

کندي و   ن است. چون حواسش نیست، بیرون زد. اگر حواسش باشي خودش را کنتدرل مدی  بوده و غمگی

ا وقتی غافل حالت حزن داشته باشي  امّ  محزون باشي البتّه خوب است انسان ادب کني ورزد و  ادب می

هدا و   زندی  هدا و سدینه   عدزاداری همه مصا ب و  یی که از این شادی و شیرینی حواسش نیست،شود و  می

 زني. بیرون می ها در باطنش چشیي، کردن گریه

شود.  نمی برای شما بس ،ه من تا صبح قیامت هم بنشینمدیگر بخوانم و بس است. البتّ ی یک جمله

به شما  بیت ءالله یک اشتهایی اهلشاام  والاّ کنم بعضی از دوستان جيیيترمان را می ی ملاحظه

که آمي در است همان ماهی نام ست. گفتیم مؤمن هلوع است. هلوع ناپذیر ا اني که آن اشتها سیری داده

را بالا کشیي که حضرت  سلیمان ی تمام سفرهو قورت کشیي  نیم سلیمان حضرت  مهمانی

دهي  خيا هر وعيه به من سه قورت می قورت بود! نیم  بعي گفت: تازه این به سجيه افتاد سلیمان

نْسان  خ لِق  اِنَّ الَِّْ است. مؤمن هلوع است.  طور شوم  هنوز دو قورت و نیم باقی است! مؤمن این سیر می
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  برای برای پول و ثروتش  برای پست و مقامش  برای دنیا سیری نيارنيو ني ا اهل دنیا هلوع 13ه ل وعاً.

  هرچه شوني سیر نمیو اني  ان هم برای معرفت! اینها هم هلوعاهل ایم لذّت و شهوتش نام و شهرتش  

دادني  هر چه می ...داشت عباسقلی خان پسری: شعرشوني. حکایت همان  دهی سیر نمی می به آنها

آورد. هرچه  اینجاها درمیسر از مؤمن خلاصه  !گفت کم است  مادرش مات که این چه شکم است می

 شود.  های بزرگ معرفتی نصیبش شود سیر نمی هم لقمه

 از ما بپذیریي: و امیيوارم مرا هم بخوانی عبارتاین 

 گداهیمجنونبود،حسینخصوصاًامامبیتحاجهادیابهریکهد محبّتاهل

کردکدهخواندوگریهمیشنانعاشقانه وضهمیحسینیاماماوقاتد مجلس وضه

بدهخدود ،شددکردنددواومسدتمدیکرد.وقتیهمهخوبگریهمیهمه امنقلبمی

بشبعددستمالابریشمییدزدی اازجید.هاستکنی؟گریهکا زناگریهمیشر:گفتمی

 قصید.وخود میشدکردند،بلندمیشدّتگریهمیحالیکههمهبهآو دود د می

انصداری   الله ای است. بزرگانی مثل مرحوم آیت هشخصیّت برجست حاج هادی ابهری انسان بزرگی است 

بدود. اهدل معندا خیلدی      علیده  تعدالی  الله رعوان دولابی آقا ر عنایت داشتني و رفیق مرحوم حاجهميانی به او نظ

 یک عاشق مست امدام  نرفته بود  حوزه بود وصورت ظاهر هم روحانی و عالم ندانني.  ایشان را بزرگ می

کشدیي و   بدو مدی   هدا  در محلّه ایم که هبه ایشان خواني ای راجع عیار! قبلاً چني جمله بود  تمام حسین

ی روحدش   شامّه حسین به امام  ها و عشق همه گریه انه زا ر کربلا دارني. در اثر آنگفت: فلان خ می

 بیيار شيه بود.
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جدای تهدران بدودم مدرا پیديا       کشیي، مدن هدر   فرمودني: او بو می آقا دولابی را، می خيا رحمت کني حاج

 ی جسدمی نیسدت    کدرد. ایدن شدامّه    ا مدی با بو کشیين پیي  نياشتهم خبر نياشت و آدرسی  کرد! می

 ي.گذارند  اهل معندا خیلدی بده او احتدرام مدی      عنوی است. انسان بسیار بزرگی است.ی روحانی و مشامّه

 بازی با امام بود. از راه عشق حسین ت و راهی که او طی کرد، راه اماملقير و عظیم اساخیلی جلیل

ت حضدرت  ت و عبودیّد در مسیر معنویّد  های عجیب و غریب بر مصا ب اباعبيالله و گریه حسین

 حق رشي کرد.

آقا بود. هرجا  حاجاد همراه آقا دولابی بود و زی شان را زیارت کنم [ ولی رفیق حاجایمن توفیق نياشتم ]

و کردندي   او نقدل مدی  هدای عجیدب و غریدب     از گریده آقدا   حاجرفت.  رفتني، همراه ایشان می آقا می حاج

ی مجلدس را   کدرد و همده   خودش گریه می کرد. لب میزد و همه را منق آتش میهایی که افراد را  روعه

افتادنددواوبهگریهمدیوقتیهمهخوبکدرد،  گاهی اوقات که این کار را می کرد. هم منقلب می

کنندي، همده جانشدان از شديّت غدم و غصّده        دیي همه دارني گریده مدی   یعنی وقتی می ،شدمستمی

غیر از مسدت ظداهری اسدت.     بیت اهل مست محبّت شي! افتاد و مست می کِیفش راه می آیي، درمی

 گفت:

 مددن مسددت تددوام ندده مسددت انگددور   
 

 یا اباعبيالله! !قربان سرت میان تنّور 

اگریدهشدر:گفدتبهخود مدی،شدافتادندواومستمیوقتیکههمهخوببهگریهمی

حالیآو دود بعددستمالابریشمییزدی اازجیبشد می.هاستکنی؟گریهکا زنمی

آن مستی! آن جندون! گفدت:    قصید!شدوخود میدند،بلندمیکرشدّتگریهمیکههمهبه

صدورت   والاّ ایدت کنندي اینهدا را بده مدا بچشدانني       عن بیدت  خود اهل قین! امیيوارمالعاش هذا جنون

یک پیرمرد اهل تيیّن و اهل تقوا بلني شود، دستمال یزدی بردارد و وسط مجلدس   ظاهرش یعنی چه؟!

 نديارد  طور آتدش زده بچرخاندي!! اینهدا توجیده عقلدی       و همه را اینای که خودش روعه خوانيه  روعه
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مست و دیوانه شي تا فهمیي  حسینفقط بایي در عشق امام  کني  اصلاً تأییيش نمیموازین ظاهری 

 گفت: یعنی چه!

 رفدت و عارفددان بشددنیيني  ندام تددو مددی 
 

 دو به رقص آميندي، سدامع و قا دل    هر 

 

 14يا ا باع بْدِاللهِ   ع ل یْك    الله    بْدِالِله و  ص لَّىيا ا باع    ع ل یْك    الله    يا ا باع بْدِالِله و  ص لَّى  ع ل یْك    الله    ص لَّى
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